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گزارشی درباره زندگی دوساله محمدحسین بهجت تبریزی در شهر امام رضا(ع) که برای نخستین بار منتشر می شود

بود وزگاری�هشهر�ارهمسایهما ر

درنگ

نگاھی به تاریخچه انجمن ادبی «فرخ»

شب شعری که شهریار به آن آمد و شد داشت
زنده یاد دکتر رضا افضلی| در نبش خیابان جهانبانی و کنار کوچه ای 

نزدیک به سه راه جم مشهد، منزل استاد سیدمحمود فرخ، شاعر 

نامدار خراســانی، قرار دارد. اینجــا به یقین اولیــن مجمع عالی 

ادبای معاصر در شمال شرق ایران بوده است. بزرگ ترین شاعران 

و ادیبــان خراســان و ایــران در آن بارها حاضر شــده و شــاعران 

چند نسل، بیش و کم از خرمن دانشــی مردان میهمان و اعضای 

پیشکسوت و دانشمند آن خوشه چینی کرده اند. صاحب این خانه 

محمود فرخ، فرزند سیداحمد جواهری است که در سال۱۲۷۶ تولد 

یافته و به سال۱۳۶۰ درگذشته است.

نگارنده این سطور که خود از نوزده و بیست سالگی در انجمن «فرخ» 

شرکت می جسته است، می کوشــد تا با کمک دیده ها و شنیده ها 

و خوانده های خــود و نقل قول هــای دیگران و ذکــر منابع و مآخذ 

و نام ها، به قصد واقع نــگاری، این انجمن ادبــی را به مدد کلمات 

تصویر کند.

از ساعت۸:۳۰ به بعد صبح های جمعه هر عابری که از جلو این منزل 

عبور می کند، در بزرگ آهنی خانه فرخ را می بیند که لای آن کمی 

باز است و درختان سبز و باغچه های سرشار از گل های رنگارنگ آن 

دیده می شود.

درِ انجمن را که بــاز می کنی، انــگار دلت باز می شــود. اگر دیرتر 

رسیده باشی، شاعران و ادیبان بسیاری را گرداگرد انجمن نشسته 

می بینی. ســلام می کنــی و از جمع حاضر صداهــای کوتاه و بلند 

«علیک الســلام» را می شنوی. ســالن معطر گویی از مشک و عنبر 

خوش بو شده و آفتاب از پنجره ها به درون انجمن تابیده و فضای آن 

را روشن ساخته است. استاد محمود فرخ از پشت میزش که در طرف 

راست ســالن و نزدیک در ورودی قرار دارد، به احترامت برمی خیزد 

و خوشــامدگویان تو را با اشــاره به بالای مجلــس هدایت می کند. 

حاضران پیر و جوان به اقتضای سن وسالشان گاهی جلو پایت بلند 

و گاه یاا...گویان نیم خیز می شوند.

دورتادور هر دو اتاق بزرگ و تودرتوی انجمن فرخ، درون قفسه های 

چســبیده به دیوار، کتاب های خطی و چاپی گوناگون و دوره های 

مختلف مجلات ادبی جلدشــده بــا نظمی خاص صف کشــیده و 

چندتایی تابلو نقاشی و یک تمثال از جوانی استاد فرخ بر دیوارهای 

انجمن نصب شده است. مبل ها و صندلی های محفل برای حدود 

۴۵نفر جا دارد. همین که بنشــینی، خدمتکاری مؤدب و آراســته 

می آید و استکان چای خوش رنگ و خوش بو را با سینی در مقابلت 

می گیرد.

اغلب روی میز تمیز و مرتب فــرخ، کاغذهای ســپید در کنار دیگر

 لوازم تحریــر مانند قلم و دوات و خشــک کن آماده اســت. تقویم و 

جاپاکتی و کازیه، حکایــت از نظم و دقت یک مــرد اداری را دارد. 

همیشــه روی میزش کتابی باز یا بســته، انتظار دســت و نگاه او را 

می کشد. چشم را که می چرخانی، شــاعران و ادیبانی را می بینی 

کــه برخی شــان را در هفته های پیشــین ندیده ای. باید ســال ها 

عضو انجمن باشی تا نام همه را از ادیب یا شــاعر پیشکسوت کنار 

صندلی ات بپرسی و به تدریج با آنان آشنا شوی. زیرا هر هفته ممکن 

است افراد تازه ای را ملاقات کنی.

با ملاحظه نام سخنوران معاصر در سفینه فرخ و خواندن اخوانیات 

استاد و دوستانش، می توانی دریابی که آشــنایان و رفقای فرخ در 

روزگاری که نگارنده این مقاله به دنیا نیامده یا کودکی خردســال 

بوده است، چه کسانی بوده اند.

اخوانیــات و مناظــرات محمــود فــرخ بــا ملک الشــعرا بهــار، 

امیری فیروزکوهی، محمدحسین شهریار، حکمت، رضا گنجه ای، 

افسر، عباس اقبال، کاظم پزشکی شیرازی، عبدالحسین احمدی، 

فروزانفر، دکــتر ناتل خانلری، محمدعلی ناصــح، حبیب یغمایی، 

جمشــید امیربختیــار، علــی بزرگ نیا، ابوالقاســم نویــد، مهرداد 

اوستا، اســماعیل امیرخیزی، اقبال آشــتیانی، نیر سعیدی، رهی 

معیری، جواهری وجدی، باقرزاده بقا، محمود مستشــاری، کمال 

زین الدین، ابراهیم صهبا، ابوالقاســم حالت، ســیف ا... وحیدنیا، 

معینی کرمانشاهی و دیگران در کتاب «سفینه فرخ» آمده است.

بنابراین هرهفته ممکن اســت بــرای انجمن فرخ مهمانــی تازه از 

خارج یا تهران یا شهرهای دیگر ایران رسیده باشد؛ یک هفته دکتر 

زرین کوب، یک بار ابراهیم صهبا همراه با دکتر خزائلی روشن دل، 

دفعه دیگر شهریار و نوبت بعدی باستانی پاریزی یا ایرج افشار.

جلســه هفتگــی انجمــن فــرخ بــا احوال پرســی های معمــول و 

گفت وگوهای دوســتانه و تبادل خبرهای ادبــی و اجتماعی شروع 

می شود. سپس به معرفی کتاب های جدید و شماره های تازه مجلات 

می رسد. گاهی استاد فرخ برمی خیزد و کتاب یا مجله ای را از قفسه 

بیرون می آورد و آن را به اهل انجمن نشان می دهد.

گاه آن کتاب یا مجله دست به دست می شود و در میان حاضران در 

انجمن می چرخد. در پاره ای از مواقع برای ملاقات های چندنفری 

از دوستی بیمار یا شرکت در جشن های شادی اعضا یا مجلس سوک 

رفیق شــاعر یا ادیبی که عزیزش را از دست داده است، برنامه ریزی 

می شود.

درحالی کــه نور آفتــاب صبــح آدینه خود را بیشــتر و بیشــتر روی 

قالی های انجمن گسترده است و میهمانان چای مطبوع دوم و حتی 

سوم خود را نیز با لذت نوشیده اند، به دستور استاد فرخ شعرخوانی 

آغاز می شود. اول از همه محمود فرخ شــاعران کم تجربه و جوان را 

یکی یکی به خواندن شعر دعوت می کند.

گاهی شــعر آنان با احترام کامل به وســیله فرخ یا چنــد عضو دیگر 

انجمن، بســیار ملایم نقد می شــود و نظرها اغلب جنبه ارشــادی 

و تشــویقی دارد. خواهیــم دید که فــرخ ایراد شــعرها را جلو جمع 

نمی گیرد.احمدکمال در مصاحبه ای می گوید: «در محافل هفتگی 

شــعرها خوانده می شــد و در پایان مجلس من آخرین نفر بودم که 

آنجا را ترک می کردم. قبل از رفتن می آمدم جلو میز شادروان فرخ. 

می فرمودنــد اینجای بیت غلط اســت. اگر در این بیــت این کار را 

بکنی، بهتر می شود. به این بیت نرسیده ای؛ بهش برس و کلماتش را 

درست کن. این طوری انتقاد می کردند، نه جلو مردم. من قصیده سرا 

بودم. ایشــان هم قطعا قصیده سرا بودند. چون غزلشان از قصیده 

کمتر اســت. در شــعر من دقت می کردنــد و اگر یــک عیب جزئی 

می دیدند، می گفتند آقای کمال به این مصرع برس...»

اگر شــاعر بار اول به انجمن بیاید، اســتاد فرخ یا دوستانش مانند 

اســتادان گلشــن آزادی و نوید، از تخلص او ســؤال می کنند و اگر 

هنوز تخلصی انتخاب نکرده باشــد، از ســوی فرخ یا دیگران یک یا 

چند تخلص به او پیشــنهاد می شــود که از آن ها یکــی را برگزیند. 

بنده نگارنــده اولین بــاری که بــا ترس ولرز در انجمــن فرخ حاضر 

شدم، جوانی نوزده بیست ســاله بودم. آن روز بدون همراه و تنها با 

نشــانی هایی که از کمال و دوســتان در قهوه خانه داش آقا شنیده 

بودم، به انجمن فرخ رفتم.

برای این بنــده در اولین روزی که به انجمن رفتم، یکی از شــاعران 

کهن سال، شاید گلشن آزادی، تخلص «افضل» را پیشنهاد کرد که 

موردپسند استاد فرخ قرار نگرفت و فرمود خوب نیست؛ برای اینکه 

ممکن است شعرهای این جوان با اشعار «باباافضل» اشتباه گرفته 

شود. بحث درباره تخلص من ادامه پیدا کرد، ولی آن روز به نتیجه ای 

نرســید. مدتی کوتاه «آســیمه» را انتخاب کردم و خیلی سریع مثل 

جناب استاد قهرمان بی تخلصی را برگزیدم.

ت
وی

 ه
خ و

ری
تا

ت
وی

 ه
خ و

ری
تا

۲شنبه
۱۴۰۲ ۲۷شــهریور
۲ربیــعالاول۱۴۴۵
شـــــماره ۴۰۳۷
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؟ �ــت ه ا د و �ش را � ��ــھد �ــر � م �ــ�� ر �ــدا یا �ــ��
شــهریار را تقریبا همــه ایران می شناســد؛ برای 

همین هــم لازم نیســت در ابتدای ایــن گزارش 

بنویســیم که بــود و چه کــرد، چه بــر سرش آمد 

وغیره، که هیچ هــم از او نخوانده باشــیم، حتما 

«علــی ای هــمای رحمــت» ش را یک بــار زمزمــه 

کرده ایم؛ خلاصه اش می شــود اینکه دردانه پسر 

حاج میرآقا خشکنابی که قرار بود دکتر بشود، در 

روستاهای دورافتاده آذربایجان مطب بزند، مریض 

ببیند و عملــش باقیات صالحات پــدر و مادرش 

بشــود، در تهران دلــش لرزید و عشــقی نامراد، 

آن قدر در جانش آتش انداخت که شــاعر شــد و 

همین شعر، شهره آفاقش کرد. بعدها هم در حلقه 

کرورکرور غــزل سرا و قصیده گــویِ گردن کلفتی 

که در ایرانِ پــس از مشروطه سر بــرآورده بودند، 

شد نگین انگشتری غزل معاصر؛ اگرچه خودش 

عمــری در تاریکی هــای فــراق و دوری از یــار، 

دنبال گوهر شــب چراغ گشــت و آخــرسر هم به 

مطلوب نرسید.

در این میانه، کمترکســی می داند که شــهریار 

میــان همیــن کش وقوس های عاشــقانه، پس از 

آنکه معشوقش ثریا را شــوهر می دهند و او ترم 

آخر دانشکده پزشکی را رها می کند، شوریده و 

پریشان به نیشــابور و بعد هم به مشهد می رود. 

در گوگل هــم که جســت وجو کنیــد، فقط یک 

ســطر تکرارشــده کوتاه پیــدا می کنید بــا این 

مضمون: «خواســتگار ثریا(معشــوق شــهریار) 

که از قضای روزگار نظامی بوده، انگی سیاســی 

به شــهریار می چســباند و برای رهایی از دست 

وی بــا اعمال نفــوذی کــه داشــته، تــا مدت ها 

شــهریار را به نیشــابور تبعیــد می نمایند. ورود 

شهریار به نیشابور نیز مصادف می شود با تبعید 

نقاش چیره دســت ایــران، اســتادکمال الملک. 

محمدحســین مدتــی را در خانــه کمال الملک 

اقامت می گزیند و آنجا شعری بلند نیز در وصف 

استاد می سراید. شــهریار در دوران اقامتش در 

نیشــابور، کارمنــد اداره ثبت بــوده و درکنار آن 

گهگاهی نمایشنامه ای می نوشته و بعضا خود بر 

روی صحنه حاضر می شده  است. در سال۱۳۱۲

از نیشــابور به مشــهد مقدس انتقال می یابد و 

مدت دو سال را نیز در آن دیار می گذراند تاآنکه 

در ســال۱۳۱۴ به تهران بازمی گردد.» بخشــی 

از این اطلاعات، درســت و بخشــی هم(به ویژه 

در قســمت تاریــخ رفتن شــهریار از خراســان) 

غلط است.

ماجرا از این قرار است که شهریار پس از شکست 

در عشــق، به شــدت بیمار می شــود، آن قدر که 

چند شب را در تب می سوزد، اما پس از بهبودی 

نســبی، بــرای رهایــی از خاطراتــش، تصمیــم 

می گیرد تهران را ترک کند و احتمالا چون روی 

برگشتن به تبریز و روبه رو شــدن با خانواده اش 

را نداشته است، دیار دیگری را انتخاب می کند. 

همین موضوع هم او را به نیشــابور می کشاند تا 

در اداره ثبت این شهر، کارمندی باشد با حقوق 

ماهیانه ۳۲۰ریال و بس.

خبر ورود شــهریار بــه نیشــابور -کــه در آن 

دوران شــهرتی داشــته- در روزنامه هــا چاپ 

نشــده اســت اما به احتمال زیاد بایــد اواخر 

سال۱۳۰۹ یا اوایل۱۳۱۰ بوده باشد؛ زیرا در 

این دوران، اداره ثبت اسنادواملاک نیشابور 

کــه اداره ای تازه تأســیس بــوده، به دلیــل 

مراجعه بســیار مردم برای ثبت املاکشــان، 

درخواســت نیروی جدید می دهــد. روزنامه 

اطلاعات در دی۱۳۰۹ می نویسد: «به قراری 

که از نیشــابور خبر می دهنــد، چون در دوره 

شش ماهه اول، ثبت اســناد و املاک نیشابور 

در شرف اختتــام اســت، اهالــی بــرای ثبت 

املاک خود، هجوم به اداره نموده و کارکنان 

ثبت اســناد آنجــا حتی شــب ها نیز مشــغول 

انجام وظیفه اند...».

درباره اینکه شهریار دقیقا در کدام محله مشهد 

زندگی می کرده نیز اطلاعات دقیقی در دســت 

نیســت اما در مرکز اســناد شــهرداری مشــهد 

ســندی از ســال ۱۳۳۶خورشــیدی وجود دارد 

کــه موضــوع آن، تغییر نــام بعضــی کوچه های 

مشــهد اســت؛ به این صورت که در یک جدول 

چندردیفی، ابتدا نام قدیمی کوچه را نوشته اند. 

سپس در ردیف دوم، نام جدید کوچه و در ردیف 

سوم هم دلیل انتخاب آن نام را آورده اند. یکی از 

کوچه های این فهرســت، «کوچه شهریار» است 

که مقابلش نوشته اند: «شهریار باقی بماند». در 

توضیح هم آمده اســت: «منظور، شهریار شاعر 

اســت و تغییر نکند». ازآنجاکه در گذشــته، نام 

کوچه ها اغلب از روی نام فرد شاخص و مطرحی 

که در آن محله زندگی می کرده، گرفته می شده، 

احتمال دارد نام شــهریار در این کوچه، برگرفته 

از محل زندگی او در این محدوده بوده باشد؛ زیرا 

تنها شاعر آن روزگار، شــهریار بوده است و این 

کوچه که امروزه می شــود  انتهای ســناباد۵۰ تا 

انتهای آبکوه ۲۲، نامش همچنان شهریار است؛ 

البته این فقــط یک احتــمال اســت و می تواند 

درست نباشد.

روزنامـه آزادی در ۱۷آبان۱۳۱۳ خـبری بـا تیـتر 

«شـهریار رفـت» منتـشر می کنـد و می نویسـد: 

«شاعر شهیر و سـخن سرای توانایی که سه سال 

در گلسـتان فردوسـی و خیام، چون هزاردستان 

پـردازی مشـغول بـود، اخیـرا از ایـن  بـه نغمه 

بوسـتان رخـت بربسـت و عزیمـت طهـران و 

«میرسیدحسـین خان»،  آقـای  نمـود.  تبریـز 

معروف بـه «دکـتر شـهریار»، از اداره ثبت اسـناد 

خراسـان بـه ثبـت تبریـز منتقل[شـد] و چنـد 

روز قبـل حرکـت کرد. شـهریار از شـعرای بسـیار 

قوی و مبتکـر در فـن و از سرآمدان هـنر و نظامی 

و حافـظ عـصر خویـش اسـت، ولـی افسـوس کـه 

مشـغله اداری بـا آن روح وظیفه شـناس فعـال، 

مجالی به این شـاعر حسـاس نمی داد کـه بتواند 

بـا طبـع توانـای خـود به طـور دلخـواه، خدمت به 

ادبیـات وطـن خویـش نمایـد، لهـذا آثار دوسـاله 

توقفـش در مشـهد، همان هایـی اسـت کـه در 

آزادی، منتشر[شده اسـت] و اینک هم بیت اول 

و آخر(آخریـن غزلـی را کـه در مکتب شـاهپور به 

اقتفای سـبک و طرز شیخ شیراز، شـش ماه قبل 

سروده اسـت) برای یادبود و ارمغان بـه اهل ادب 

و ذوق، ذیـلا منتـشر و احساسـات دردنـاک خود 

را بدرقه شـاعر و دوسـت فاضل خـود می نماییم: 

«بـاغ از گل و بنفشـه بیاراسـت سـاحتش/ دل 

می کشـد بـه سـاحت بـاغ و سـیاحتش/ خوانـد 

این غـزل بـه مکتب شـاپور شـهریار/ بـا لهجه ای 

کـه روح نـوازد صراحتـش.». روزنامـه آزادی 

البتـه در ۱۱بهمـن ایـن سـال، خـبر دیگـری 

از اسـتاد شـهریار چـاپ و منتـشر می کنـد 

کـه مربوط بـه درگذشـت پـدر وی اسـت. ایـن 

جریـده می نویسـد: «دو رحلـت تأسـف آور؛ 

در تربت حیدریـه آقـای «آقاسـید محمدباقـر 

مجتهـد» کـه از علـمای روشـن فکر خراسـان 

[بودند] و در تربت حیدریه سـکونت داشـتند، 

چند روز قبل رحلـت نمودند. جنـازه آن مرحوم 

بـا احترامـات لازمـه، تشـییع و دفن شـد. مـا به 

بازمانـدگان آن عـالم جلیـل، مخصوصـا آقـای 

حاج سـیداحمد، اخـوی آن مرحـوم، تسـلیت 

می گوییـم. در تبریـز نیـز آقـای حاج میرآقـا 

خشـکنابی، پـدر شـاعر شـهیر آقـای شـهریار، 

بسـیار  برجسـته  مردمـان  و  فضـلا  از  کـه 

جلیل القـدر تبریـز بودنـد، اخیـرا بـه رحمـت 

ایـزدی پیوسـتند. عجبـا کـه ایـن مـرد جلیـل و 

سـید بزرگـوار بـا وجـود صحت مـزاج در هشـت 

مـاه قبـل، چندیـن مرتبـه بـه نگارنـده اظهـار 

داشـت که قطعا من امسال در زمسـتان خواهم 

رفـت و حتـی بـه فرزنـد برومنـدش، شـهریار 

ایـن احسـاس خـود را(در نامـه ای) بـه خراسـان 

نوشـته و اصرار داشـت کـه شـهریار بـه تبریـز 

رفتـه تـا در آخـر عمـر فرزنـدش را ببینـد. ولـی 

بـه منظـور خـود نرسـید. مـا بـا کـمال تأسـف، 

بازمانـدگان آن سـید نجیـب مخصوصـا دوسـت 

بزرگـوار آقـای دکـتر شـهریار را در ایـن واقعـه

 تسلیت می گوییم».

خلوتی داریم و حالی با خیال خویشتن

گر گذاردمان فلک حالی به حال خویشتن

ما در این عالم که خود کنج ملالی بیش نیست

عالمی داریم در کنج ملال خویشتن

سایه دولت همه ارزانی نودولتان

من سری آسوده خواهم زیر بال خویشتن

بر کمال نقص و در نقص کمال خویش بین

گر به نقص دیگران دیدی کمال خویشتن

کاسه گو آب حرامت کن به مخموران سبیل

سفره پنهان می کند نان حلال خویشتن

شمع بزم افروز را از خویشتن سوزی چه باک

او جمال جمع جوید در زوال خویشتن

آسمان گو از هلال ابرو چه می تابی که ما

رخ نتابیم از مه ابرو هلال خویشتن

همچو عمرم بی وفا بگذشت ماهم سال ها

عمر گو برچین بساط ماه و سال خویشتن

شاعران مدحت سرای شهریارانند لیک

شهریار ما غزل خوان غزال خویشتن

نتوان مگر به راه محبت ز جان گذشت؟

آری ز جان به راه محبت توان گذشت

در آرزوی آنکه خزانی شود بهار

ماندیم و بس بهار رسید و خزان گذشت

آتش به دودمان زدنِ مدعی خطاست

خواهی، چو دود از سر این دودمان 

گذشت

یاد آمدم قطار سرشک و فغان دل

هر جا که با فغان و جرس، کاروان گذشت

عمری گذاشتم به آه و فغان ولی

آخر گذشت، گرچه به آه و فغان گذشت

کاووس جان مخواه به زندان دیو نفس

رستم مگر نبود که از هفت خوان گذشت

در روزگار عُزلت و پیری و مَسکنت

آنگه رسد که دولت بخت جوان گذشت

سود و زیان نتیجه عمر است و ایِ عجب

عمر عزیز در غمِ سود و زیان گذشت

درکنــار همــه این ها چند دســتخط 

از شــهریار در مرکز اســناد آســتان 

قدس رضــوی نگهــداری می شــود 

که شامل نامه و اشــعار تقدیمی اش 

به «علی اکبر گلشــن آزادی» است.

آستان قدس اين اشعار دست نویس 

را بــه همــراه نامه هــا ســال ۱۳۹۰

خريداري کرد.

کـه  می دهـد  نشـان  مانـده  باقی  اسـناد 

شـهریار در مشـهد بـا انجمـن ادبـی فـرخ کـه 

فـرخ «محمـود  خانـه  در  جمعـه،  هفتـه  هـر 

(شـاعر مشـهدی)» برگـزار می شـده، در ارتباط 

بـوده و گاهـی در جلسـات آن شرکـت می کـرده

 اسـت. «محمـد نیـک»، شـاعر پیشکسـوت 

و  «فـرخ  می گویـد:  بـاره  این  در  مشـهدی، 

شـهریار بـا هـم دوسـت بودنـد و شـهریار وقتی 

در مشـهد زندگـی می کـرد، بـه انجمـن فـرخ 

آمـد و بعـد از رفتنـش از مشـهد، بازهـم  می 

چندبـاری بـه مشـهد می آیـد و در ایـن جلسـه 

مرتبـه اش حوالـی  کـه یک  می کنـد  شرکـت 

دهه۳۰ بود.

قـدر شـهریار را دوسـت   آقـای فـرخ هـم آن 

داشـت کـه عکـس او را قـاب کـرده، روی دیـوار 

اتاقـش زده بـود و مـا ایـن عکـس را هـر هفتـه 

وقتـی بـه جلسـه شـعر می رفتیـم، می دیدیـم». 

بـر فـرخ، شـهریار دوسـتی نزدیکـی بـا  علاوه 

آزادی»، مدیـر و مؤسـس  اکـبر گلشـن  «علی 

روزنامه «آزادی»، داشـته اسـت. روزنامـه آزادی 

کـه از شـهریور۱۳۰۴ تا ۱۳۵۳ چـاپ و منتـشر 

می شده، سـتون شـعری داشـته و گویا شهریار 

در دوران اقامتـش در مشـهد، هـر وقت شـعری 

تازه مـی سروده، آن را به گلشـن آزادی می داده 

و آقـای گلشـن هـم آن هـا را در همیـن سـتون 

منتـشر می کـرده اسـت. 

هشـت  حـدود  جسـتجوهایمان،  در  مـا 

ایـن  در  شـهریار  نـام  بـا  شـده  چـاپ  غـزل 

هـا در  روزنامـه پیـدا کرده ایـم کـه همـه آن 

ایـن هـا  آن  آخریـن  و  مشـهد سروده شـده 

 غزل است:

باغ از بنفشه و سمن آراست ساحتش

دل می کشد به ساحت باغ و سیاحتش

راحت نمی گذاردمان عشق و نوبهار

ساقی کجاست تا نگذاریم راحتش؟

تا گل به زیر سایه بیاسایدش دمی

خوش باد زیر سایه گل، استراحتش

شرم از دهان تنگ تو آید مرا که خلق

خوانند تُنگِ شکر و... کانِ ملاحتش

صبحی نهفته در دل شامِ سیاه زلف

کز آفتاب آینه گیرد صباحتش

شرمش ز آب خنجر مژگان یار باد

آن دل که التیام پذیرد جراحتش

ای رشک گل به ساحت باغ، این غزل بخوان

تا عندلیب، دم نزند از فصاحتش

چون من هر آن فصیح که آمد به جنگ شیخ

کار فصاحتش بکشد بر فضاحتش

خواند این غزل به مکتب شاپور(۱) شهریار

با لهجه ای که روح نوازد  صراحتش

۱۰

سیدسعید با تشکر از :
بنی هاشمی، 
مدیر 
روابط عمومی 
اداره ثبت 
اسنادواملاک 
خراسان رضوی، 
سیدمهدی 
سیدقطبی، 
کاظم  
جهانگیری  کلاته، 
علی  سلیمانی، 
محمد نظرزاده 
و محمدمهدی 
مرتضوی فر، 
کارشناسان مرکز 
اسناد آستان 
قدس رضوی که 
ما را در تهیه این 
گزارش یاری 
کردند.

نکته:
(۱)به نظر می رسد 
منظور شهریار از 
«مکتب شاپور»، 
گروه متشکل 
از «محمدتقی 
مدرس رضوی، 
علی اکبر فیاض، 
سیدعلی 
مؤیدثابتی، 
عبدالحمید 
مولوی و محمود 
فرخ» باشد که در 
سال۱۳۱۳ کتاب 
«مشهد در 
آغاز قرن 
۱۴خورشیدی» 
معروف به
«مکتب شاپور»
 را نوشته اند. 
درواقع شهریار 
این شعر را در 
جمع این پنج 
نفر خوانده 
است. درباره 
کتاب «مشهد 
در آغاز قرن 
۱۴خورشیدی» 
هم باید بدانید
 که این کتاب، 
نوعی آمارنامه 
و اطلس مشهد 
است که افراد 
یادشده، 
مطالبش را در 
سال۱۳۱۳
به منظور معرفی 
مشهد در جشن 
هزاره فردوسی، 
جمع آوری 
کرده اند.

هما سعادتمند

 در تبریز به دنیا آمد، کنار دامنه های حیدربابا قد کشــید، در تهران عاشــق شــد اما پس از آنکه مثل بیشــتر دلداده ها سرنوشــتش بــا هجران گره خورد، 

پرونده 
ویژه

پناهی جز ضامن آهــو ندید و قصه حضور «محمدحســین بهجت تبریزی» معروف به «شــهریار» در مشــهد و زندگی در کوچه پس کوچه های ســناباد قدیم، 
درســت از همین جا پا می گیرد؛ قصه ای ناگفته که حالا نود ســال اســت لابه لای کاغذهای زرد و کاهی اســناد و روزنامه های قدیمی پنهان مانده است برای 
روزی که چشم غزل خوان دوســتدارانش در آن ها بنگرد و ما در روز «شــعر و ادب فارســی» از همین کاغذهای کاهی رنگ ورورفته شروع کردیم تا به شهریار، دو 

سال زندگی اش در مشــهد و غزل هایی که جوار امام رضا(ع) سروده است، برسیم.
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۱- قطعه شعر «انتظار»، سروده سید محمدحسین 

شهریار، به دستخط خودش در تهران، تقدیم شده 

به میرزاعلی اکبر گلشن آزادی. اردیبهشت۱۳۲۸.

۲- نامه دوســتانه سیدمحمدحســین شــهریار به 

میرزاعلی اکبر گلشن آزادی، شــاعر و روزنامه نگار 

خراسانی، مهر۱۳۴۸.

۳- شــعر «زادســفر»، سروده شــهریار، بــه 

دستخط خودش. شهریور۱۳۴۸.

۴- دو قطعه شعر، سروده شهریار به دستخط خودش در مشهد، تقدیم شده به میرزاعلی اکبر 

گلشن آزادی. مهر۱۳۱۳.

چاپ شده در روزنامه آزادی

۲شنبه
۱۴۰۲ ۲۷شــهریور
۲ربیــعالاول۱۴۴۵
شـــــماره ۴۰۳۷

تصویری از محمود فرخ، گلشن آزادی، شهریار ابوالقاسم حبیب اللهی، سال ۱۳۳۲ خورشیدی

الملــک،  کمال  بــا  نیشــابور  در  شــهریار 

حشرونشر داشــته و بــه خانه او در روســتای 

آباد، آمدورفــت می کــرده اســت اما  حســین 

در ســال ۱۳۱۱خورشــیدی بــه اداره ثبــت 

اسنادواملاک مشــهد منتقل می شود و برای 

دو سال در این اداره خدمت می کند. روزنامه 

آزادی در ۱۵فروردین ۱۳۱۳خورشیدی، خبر 

ترفیع گرفتن او را چاپ کرده و نوشــته است: 

«به قرار اطــلاع حاصلــه، چند نفــر از اعضای 

ثبت خراســان، من جملــه آقای بیــدل، آقای 

شهریار و آقای صفی نیا، اعضای ثبت مشهد، 

اند». به ترفیع درجه نائل گردیده 

متأســفانه جز این خبر و دو ســند باقی مانده 

در اداره ثبت مشــهد، مدرک دیگــری درباره 

اینکــه شــهریار چــه زمانــی بــه ارض اقــدس 

آمــده اســت، در اداره ثبت 

چه ســمتی داشــته، دقیقا 

در کجــا زندگــی می کرده و 

چــه کاری انجــام مــی داده 

است، وجود ندارد. موضوع 

در  نــده  ما باقی  ســند  دو 

اداره ثبــت اســنادواملاک 

نیز دربــاره خود او نیســت 

و درواقــع دو ســند ملکــی 

تحدیــد  مجلــس  صورت  و 

حــدود شــش دانگ پلا ک هــای ثبتــی۲۳۲، 

۲۳۴ و ۲۳۶ اصلــی اراضی عنــبران، واقع در 

بخش۶ ثبتی مشــهد به تاریخ بیست وششــم 

تیر ســال۱۳۱۳ و ســه دانگ مزرعــه و قنات 

بــه پــلاک ثبتی۴۷ اصلــی اراضــی جاغــرق، 

ثبتــی مشــهد، بــه تاریــخ   ۶ واقــع در بخش

۱۹مرداد۱۳۱۳ اســت کــه بــه خط شــهریار 

نوشــته، ثبت و منجر به صدور ســند مالکیت 

شده است.

 

غلامرضا رحمتيزاده مديركل ثبت اسناد و املاك استان خراسان رضوي كه نمايشگاه يكصد سالگي تأسيس سازمان ثبت اسناد و املاك را در مشهد با ارائه 
 مستندات دوره خدمت استاد شهريار در اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان هاي مشهد و نيشابور مزين و مورد استقبال بازديدكنندگان قرار گرفته است 

 براي ادامه 1300مي گويد: استاد سيد محمدحسين بهجت تبريزي متخلص به شهريار پس از دريافت سيكل اول دوره تحصيلي متوسطه در تبريز، در سال 
 وارد دانشكده طب مي شود و حدود شش ماه پيش از گرفتن مدرك دكتري به علت ناراحتي 1303تحصيل در مدرسه دارالفنون از تبريز عازم تهران و در سال 

 به مدت چهار سال در اداره ثبت اسناد و املاك 1313 لغايت 1310به خراسان عزيمت و در سال هاي خيال و پيش آمدهاي ديگر ترك تحصيل مي نمايد و 

  مي شود.شهرستان هاي مشهد و نيشابور مشغول به كار
  اصلي اراضي 236 و234 ، 232مديركل ثبت اسناد و املاك استان خراسان رضوي مي گويد: تحرير صورت مجلس تحديد حدودشش دانگ پلاك هاي ثبتي 

 اصلي اراضي جاغرق واقع در 47 و سه دانگ مزرعه و قنات به پلاك ثبتي 1313 ثبتي مشهد در تاريخ بيست و ششم تير ماه سال 6عنبران واقع در بخش 
 ، به شرح ذيل نمونه اي از دست نوشته هاي استاد شهريار طي دوره خدمت در اداره ثبت اسناد و املاك 1313 مرداد 19 ثبتي مشهد در تاريخ 6بخش 

 شهرستان هاي مشهد و نيشابور در استان خراسان رضوي (خراسان بزرگ) مي باشد كه پلاك هاي ثبتي فوق تثبيت و منجر به صدور سند مالكيت شده است.

 ا�تاد  �ید ��مد���ن ���ت ��ر�ی ��خ�ص  � ���یار
و �د�ت  � اداره ثبت ا�ناد و املاک ��ھد 

 رو�ش شاد  و  یادش ��ا�ی باد .
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روز شعر و ادب فارسی


